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های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری  محدودیت

 (قانون اساسی 17موضوع اصل )
*سيدابراهيم حسينی 62/3/16 :تأييد  01/8/10: دريافت

 

 

  چکیده

 ۱۷يعنی قانونگذاري بهه متضاهاي ا ه      ؛ترين وظيفه خود در مهم میمجلس شوراي اسلا

 ،با وجود ايهن . قانون وضع کند ، ئساتواند در عموم م  لاحيت عام دارد و می ،قانون اساسی

هايی دارد که در ا ول مخضلف قانون اساسی مترر شده  محدوديت ،مجلس در انجام اين نتش

تواند قوانينی وضع کند که  نمی  میمجلس شوراي اسلا»: آمده است ۱۷از جمله در ا   . است

ههد  ايهن    .«...داشه مغايرت داشهضه ب  ،کشور يا قانون اساسی میبا ا ول و احکام مذهب رس

ها و تبيين چگونگی تتييد اين  لاحيت عهام بهر اسهاص ا هول      بيان اين محدوديت ،تحتيق

روشن است که تبيين اين مسأله در تعيين مناسبات قوه متننه با ساير قهوا بهه   . حتوقی است

بر اساص ايهن  . ز اهميت استئبسيار حا ،مجريه و ح  معالات حتوقیِ نظام سياسی ةويژه قو

در امر قانونگذاري، به لحاظ حاکميت   میرغم  لاحيت عام مجلس شوراي اسلا علی ،وهشپژ

: ها عبارت اسهت از  منشأ اين محدوديت. هايی مواجه است مانند ساير قوا با محدوديت ؛قانون

محهدوديت   ،ا   برتهري قهانون اساسهی    ،محدوديت ذاتی اخضيارات مجلس در وضع قانون

 .صا ی مراجع ديگر براي وضع قانونساخضاريِ آن و  لاحيت اخض

 واژگان كلیدي 
 نگهبان شوراي ،اساسی قانون ۱۷و۱۷ ا   قانونگذاري، اخضيارات حدود دولت، مجلس، متننه، قوه

                                                                                                                                                                        

 .(ره)زشی و پژوهشی امام خمینیآمو ةمؤسس گروه حقوق استادیار *
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 مقدمه 

 شدت  دا عهدد  برقانون براي تنظيم زندگي اجتماعي افراد جامعه و وجود نياز هر کشور به 

در . سد  اقابل انکار  مري ضروري و غيرا ،وظيفه قانونگذاري از سوي دستگاهي خاص

اسدتددادي و عددا امکدان عمددي دموکراسدي        هاي عصر حاضر، با کنارگذاشت  حکوم 

 . در پارلمان قرار گرفته اس  مردامستقيم، اي  وظيفه بر عهد  نمايندگان 

عهددد  مسدددر شددوراي  رخطيددر قانونگددذاري بد  ايددران، امدر   ميدر جمهدوري اسدد  

عداا   ،صد حي  مسددر در ايد  امدر     ،حسب قانون اساسدي . اس گذاشته شد   مياس 

هدي    ،نيس  که مسدر در وضد  قدانون   ااما مقصود از ص حي  عاا به اي  معن ؛اس 

هدايي وجدود دارد کده     محدودي  ،محدوديتي ندارد، بدکه بر اساس اصول قانون اساسي

 . شود ميحقوقي و سياسي   هاي غفد  از آن منشأ بسياري از چالش

 صلاحیت عام مجلس در امر قانونگذاري  .1

قدانون  ) اسد   «جمهوري اسد مي »نظاا حقوقي و سياسي و ساختار حکوم  ايران 

 ادار  شدود   ميآراء عمدو  يامور کشور بايدد بده اتکدا    ،و به همي  دليل (1اساسي، اصل 

 يک حق خددادادي اسد    ،و بر اساس قانون اساسي حق حاکمي  مدي (6همان، اصل )

سددب کندد يدا در     ،تواند اي  حدق الهدي را از انسدان    کر نمي که هي  (66صل همان، ا)

  هداي  خدم  مناف  فرد يا گروهي خاص قرار دهد و مد  اي  حق خدداداد را بده شديو    

منظور تقسديم کدار و توزيد  قددر ،      هب 6۷بر اساس اصل. کند ميعمال امعي  در قانون 

 ؛نحوي به نهادهاي برخاسته از آراء مدردا  ادارة امور در سه بخش تقني ، اجرا و قضاء به

 . يه واگذار شد  اس ئقو  مسريه و قو  قضا ،ييعني مسدر شوراي اس م

يه ئقضدا  قو  مقننه، قو  مسريه و قدو  : ايران عدارتند از  ميقواي حاکم در جمهوري اس »

 که زير نظر ولاي  مطدقه امر و امام  امد  بدر قددق اصدول آيندد  ايد  قدانون اعمدال        

 .«اي  قوا مستقل از يکديگرند. گردند مي

زيدرا قدو  مقننده     ؛جايگا  ويژ  قو  مقننه در بي  سه قدو  روشد  اسد       در اي  بي ،

موظف به اجراي آن اس  و قو  قضائيه بايد آن  ،کند که قو  مسريه ميمقرراتي را وض  
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، پارلمدان  کراتيدک ودم  هداي  در حکوم . مقررا  را مدناي صدور احکاا خود قرار دهد

اعمدال  ايدران    ميبه همي  جه  در جمهوري اس . شود ميمظهر حاکمي  مدي شناخته 

اسد ؛    ميقور انحصاري از قريق مسدر شوراي اس  ه، باصة مقنّنه جز در موارد خقو

اسد     ميعمال قو  مقننه از قريق مسدر شوراي اس ا»: آمد  اس  6۸چنانکه در اصل 

شود و مصوبا  آن پر از قي مراحدي کده در   ردا تشکيل ميکه از نمايندگان منتخب م

 . «گردد يه اب غ ميئآيد براي اجرا به قو  مسريه و قضا اصول بعد مي

لدذا از   .تري  نقش آن قانونگذاري اس  وظايف متعددي دارد، اما مهم ،مسدر شورا

سددر در وضد    تعيي  حدود اختيار م ،اما مسألة مهم ؛تعدير شد  اس « قو  مقننه» آن به

ل در حدود مقدرر در  ئدر عموا مسا  ميمسدر شوراي اس » :۷1قدق اصل . قانون اس 

بيانگر ص حي  عاا  ،«لئعموا مسا»ظاهر واژة  .«تواند قانون وض  کند قانون اساسي مي

اعدم از فرهنگدي،    ؛تواندد در هدر موضدوعي    مدي  ،بندابراي   .مسدر در وض  قانون اس 

اي  امر بيانگر ص حي  عاا مسددر در وضد    . انون وض  کندق... سياسي، اقتصادي و 

  هداي  براي مثدال در سياسد   . ي وجود داردهاي الدته در اي  راستا محدودي  ؛قانون اس 

کدي فرهنگي با وجود مصوبا  شوراي عالي انقد   فرهنگدي بده لحداد تقددا حکدم       

واردي کده شدوراي   ، در مد 6۷همه قوا قدق اصل  ولايي و نيز تفوق و نظار  رهدري بر

حسب فرمان رهدري بر عهد  اوس  که ورود  هورود پيدا کرد يا ب ،عالي انق   فرهنگي

 . مسدر حق ورود ندارد ،پيدا کند

اموري که به وسديده قانونگدذار    ةدامن... امروز  به دلايل گوناگون اجتماعي، سياسي و  

اختيدارا     ،مياسد   مسددر شدوراي  . تر از گذشدته اسد    بسيار گسترد  شود ميتمشي  

قدانوني نماينددگان مسددر و يدا از قريدق        هاياز قريق ارائه قرح تقنيني خود را يا رأساً

 شد  از سوي قدو  قضدائيه   شامل لوايح فراهم (۷4همان، اصل ) بررسي لوايح قانوني دول 

يدق  يا از قر مستقيماًد پيشنهادي شوراي عالي استانها    هاييا قرح (16۸اصل  2بندهمان، )

 . (101همان، اصل ) کند ميعمال ابه مسدر  د دول 

در بعضي اصول قانون اساسي اتخاذ  ۷2قدق اصل ،ع و  بر ص حي  عاا مسدر   

رو، موارد خاصي که با عدداراتي   ازاي . تصميما  ک ن يا تأييد آن به عهدة مسدر اس 
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در مدواردي کده قدانون    »، «مگر به حکم قانون»، «کند تفصيل آن را قانون معي  مي»: نظير

موکدول بده نظدر     ،«را قانون معي  خواهدد کدرد  ... و کيفي  ...شرايط »، يا «دارد مقرر مي

هدا حدق    نيس  که قو  مقننه در ساير زمينه اشد  اس ، بدان معن  ميمسدر شوراي اس 

فقط محتدا    ،اي از امور بدکه منظور اي  بود  که پار  ،وض  قانون و اتخاذ تصميم ندارد

تکديفدي    هداي  ص حي  ءگونه امور که اصط حاً جز رأي و تأييد مسدر اس  و در اي 

فاقدد   ،آيد، قو  مسريه در آن حيطه تا زماني کده قدانون وضد  نشدد      ميشمار  همسدر ب

 : توان برشمرد مياز آن جمده، موارد ذيل را . اقتدار اس 

 المدددي  هداي بدي     نامده  فقد  هدا، قراردادهدا و موا   نامه ولهها، مقا تصويب عهدنامه. 1

  .(۷۷همان، اصل )

ي در خطوط مرزي با رعاي  مصالح کشور و بدا شدرايط   ئتصويب اص حا  جز. 2

 .(۷۸همان، اصل ) خاص

 در حال  جنگ و شدرايط اضدطراري نظيدر آن     ميتصويب برقراري حکوم  نظا. 1

 .(۷7همان، اصل )

اخددي و خدارجي از قدر     عدو  د  ب  هاي تصويب گرفت  و دادن واا يا کمک. 4

 .(۸0همان، اصل ) دول 

همدان،  ) تصويب استخداا کارشناسان خارجي از قر  دول  در موارد ضرور . 6

 .(۸2اصل 

هستند به غيدر؛ در صدورتي   تصويب انتقال بناها و اموال دولتي که از نفاير مدي . 6

 .(۸1همان، اصل )نداشد منحصر به فرد که 

نظير چني  وضدعي در قدانون   . اختياري دارد  هاي ي مسدر ص ح ،در غير اي  امور

در لسان حقوق عمومي به اي  دسته  .شود ميمشاهد   نيزاساسي بعضي کشورهاي ديگر 

آن  26مثل قدانون اساسدي فرانسده کده در اصدل       ؛شود ميقواني  بنيادي گفته از قواني ، 

عضاي آن و حقوق مد  اختيارا  هر مسدر، تعداد ا ،قانون بنيادي که مقرر شد  اس 

يدا در   ...کندد  آنها، شرايط انتخا ، موارد عدا ص حي  و موارد مغاير  را مشخص مي

: ه اسد  پر از ذکر موارد قانونگذاري توسط پارلمان در ذيدل آن مقدرر داشدت   ، 14اصل 
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يا مدث ً در  . «شود ميقور دقيق تعيي  و تکميل  توسط قانون بنيادي به ،مفاد اصل حاضر»

مواردي اع ا گرديد  اس  کده تعيدي  تکديدف آنهدا جدز از قريدق        ،ي هدندقانون اساس

اتخداذ   ،قانون ممک  نيس ، لک  هد  اي  ندود  که پارلمان نتواند در ساير موضدوعا  

 .(120، ص2،  11۷6بوشهري، ) تصميم نمايد

 :اند رسد به دو گونه ميتوضيح بيشتر آنکه قوانيني که در مسدر به تصويب 

 که قانون اساسي اجاز  وضد  آن را بده مسددر داد  اسد  و بدر     عمولي قواني  م. 1

ل در حددود مقدرر در قدانون    ئمسدر شوراي اسد مي در عمدوا مسدا   » ۷1اساس اصل 

از آنسا که احتياجا  فرهنگي، اجتماعي، اقتصدادي و  . «تواند قانون وض  کند اساسي مي

ز پيش تعيدي  کدرد، مسددر    توان آنها را ا ميسياسي جامعه به قدري گسترد  اس  که ن

موظّدف اسد ، متناسدب بدا نيازهداي جامعده        ، مندعد  از سدوي مدد     ميمقدا  عنوان به

 . نمايدقانونگذاري 
، جهد  کددي   گونه قواني  بودن اي  خاقر بنيادي هکه ب دهند  سازمان قواني  خاص .2

ص شد  اسد ، امدا تصدويب جزئيدا  آن بدر عهددة مسددر        آن در قانون اساسي مشخ

ول حيداتي  اصد  عندوان  بده گونده قدواني ،    از آنسا که اي . نهاد  شد  اس   مياس شوراي 

نظر قانونگذار اساسي قرار گرفته، ص حي  مسدر نسد  بده تصدويب آنهدا،     جامعه مد

همه قواني  مصو  مسددر در   .(61-64، ص11۸7حميديان، ) ص حي  تکديفي اس 

به موجدب قدانون خواهدد بدود و     »ر ذک مورد هر اصدي که قانون اساسي تفصيل آن را با

از اي  قديل اسد  کده    ،واگذار کرد  اس  ،به قواني  عادي و مصوبا  مسدر «نظاير آن

 :شود ميشامل موارد ذيل 

تصويب قانون مربوط بده مدوارد، قدرز تشدکيل و حددود اختيدارا  و وظدايف        . 1

 .100و  ۷مندر  در اصول  ،شوارها

، منکدر  معرو  و نهي از حدود و کيفي  امر بهتصويب قانون مربوط به شرايط و . 2

 . ۸مندر  در اصل 

از  1۸ و 16، 14، 11، 12، 2۷، 26، 24،26، 22تصددويب قددانون در مددورد اصددول . 1

 .فصل سوا قانون اساسي در رابطه با حقوق مد 
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از فصددل  64و 61، 62، 61، 47، 4۷، 46، 44تصددويب قددانون در مددورد اصددول . 4

 .رابطه با امور مالي و اقتصادي کشورچهارا قانون اساسي در 

در مددورد قددو  مقنندده و هم نددي   64و 62، 62تصددويب قددانون در مددورد اصددول. 6

 .نامه داخدي مسدر تصويب آيي 

در مدورد   142و 140، 117، 111، 121، 122، 116تصويب قانون در مورد اصول . 6

مربوط بده بخدش    160و  147بخش اداري قو  مسريه و تصويب  قانون در مورد اصول 

 .قو  مسريه مينظا

 1۷4و 1۷1 ،1۷2، 16۸، 164، 161، 161 ،167تصددويب قددانون در مددورد اصددول. ۷

 .مربوط به قو  قضائيه

 .1۷6يعني اصل  ؛تصويب قانون در مورد فصل دوازدهم قانون اساسي.  ۸

 .1۷6يعني اصل  ؛تصويب قانون در مورد فصل سيزدهم  قانون اساسي. 7

 .1۷۷يعني اصل  ؛ن در مورد فصل چهاردهم قانون اساسيتصويب قانو. 10

 «قانونگدذاري »مي تري  وظيفه مسدر شوراي اسد   اساسي ،شود ميهمانطور که م حظه 

کنندد  حقدوق اساسدي نظداا جمهدوري       تکميل ،در اي  بخش آناس  و قواني  مصو  

 .ايران خواهد بود  مياس 

 انهگ حاكمیت قانون و لزوم محدوديت قواي سه .2

منظدور جددوگيري از اسدتدداد،     جوامد  سياسدي بده     هداي  تري  شداخص  يکي از مهم

معنداي برتدري قدانون در برابدر      چده اينکده حاکميد  قدانون بده       حاکمي  قانون اس ؛

 ،بده همدي  دليدل   . گري فردي و گروهي و نقطده مقابدل حاکميد  قددر  اسد       سدطه

. دند طدقده و فدردي قدرار دار   م  هداي  و مشروقه در برابدر حکومد     ميمرد  هاي حکوم 

گانده در اعمدال حاکميد  اسد ؛ زيدرا از       مستدزا محدودي  قواي سده  ،حاکمي  قانون

الزاما  آن اصدل تفکيدک قدوا و فروکاسدت  از انداشد  قددر  و تمرکدز اختيدارا  و         

معتقدد اسد ،    «دايسدي »چنانکده   ؛ها در اشخاص يدا نهادهداي خداص اسد      ص حي 

کنندد  اصدل حاکميد      اي اس  که تضدمي   گونه قوقي بهنظاا ح بندي قواني  در صور 
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خداقر   ههدم بد   ؛ ميمسدر شدوراي اسد    ،بنابراي . (۸4، ص11۷1نويمان، ) قانون اس 

چه در بُعدد قانونگدذاري    ؛ادله شرعي در اعمال حاکمي  خود هم قدقاصول حقوقي و 

جودي مسددر  و ةاز آنسا که فدسف. ي مواجه اس هاي و چه در بُعد نظارتي با محدودي 

جدوگيري از خودسري و الزاا همده نهادهداي حکومد  بده قدانون اسد ،        ،قانونگذاري

عمال اختيارا  قانونگذاري جزئي از مقتضيا  اصل حاکمي  قانون شمرد  امحدودي  

 .شود مي

پدر از ابددا  اصدل محددودي  مسددر در امدر        ،موضوع بحد  در ايد  نوشدتار   

قدانون اساسدي کده     ۷1ز حقوقددانان از اصدل   برخ   برداشد  بعضدي ا   د  قانونگذاري

، بيان حد و مرزهدا   د اند مسدر را داراي اقتدار مطدق و ص حي  عاا و نامحدود دانسته

 . و اصول حاکم بر آن اس 

دندال قرنها حکوم ِ مطدقه  همنظور از تشکيل قو  مقننه و فدسفه انتخابا  ب ،ترديد بي

العندان را بگيدرد و اقتددارا  غيدر      قي  مطددق و استدداد اي  ندود  که مسدر جاي سد  

خاقر توزي  قدر  بدر اسداس    هاتکاء به اصل تفکيک قوا بلذا . محدودي را اعمال نمايد

ندر  محدود  پارلمان  هگرچه مدوني  قانون اساسي کشورها ب ؛قانون اساسي بود  اس 

 شدود  يمحدودي  پارلمان احسداس مد   ،الوصف به صور مختدف اند م  را مشخص کرد 

 . (همان)

در کتا   «سووژان ژاک ر»چنانکه  ؛هموار  مطرح بود  اس  ،بح  استدداد پارلماني

خود آن را مطرح کرد  اس  و نگرش رايج گذشته که کنترل اعِمدال   «قرارداد اجتماعي»

بيني سازوکارهاي نظارتي نيس  و  خ   ديگر قوا، مستدزا پيش اختيارا  قو  مقننه، بر

خاص نهادي، به مقولاتي از قديل حقوق و آزاديهدا در    هاي به دليل ويژگي پارلمان، خود

چنانکده بده    ؛قانونگذاري توجه دارد، امروز  دستخوش تغييدرا  بسديار گرديدد  اسد     

اي ضروري براي حاکمي  قدانون   محدودي  بر اِعمال اختيارا  قو  مقننه، رويه ،تدريج

گرفتده از   ادي به تسربده تداريخي نشدأ    اي  تغيير نگرش تا حدود زي. شود ميمحسو  

. گدردد  يافته در اراد  اکثري  مدردا بدازمي   انق   فرانسه و هراس از قدر  مطدقه تسدي

حاکي  ،«جان استوار  ميل»اصل آزادي و حقوق اقدي  در آبار متفکراني چون  تأکيد بر
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 ،موکراسدي د  هداي  اسد  کده از بطد  نظريده     «استدداد اکثريد  »از دغدغه آنان از پديد  

 .(166-166، ص11۸6مالميري، ) شود نمايندگي و حکوم  اکثري  متولد مي

قانونگذاري نسد  به گذشته، حقوق و آزاديهداي فدردي    ةبه دليل توسعه فراوان دامن

بده بيدان   . هدا اسد    فربده اختيدارا  و صد حي     ةبه شد  متأبر از ايد  حدوز    ميعمو

شد  و در مقايسه با قواي ديگر که ضرورتاً تدا   تر ، اختيارا  قو  مقننه گسترد «مديسون»

  هداي  در مقابدل محددودي     شدوند  مدي حدودي به وسيده تصميما  اي  قو  نيز هداي  

ايد  وضدعي    . پذير اس  اي رايج حقوقي و سياسي، کمتر آسيبهشد  در نظام بيني پيش

اعِمدال   اندد، نده   بدي  معناس  که مسأله اصدي که قدواني  اساسدي مددرن بدا آن مواجده     

خودسرانه قدر  به وسيده پادشاهان مطدقه، بدکه تمرکز و تسم  اختيارا ِ بدون کنتدرل  

همدان،  ) و نظار  در قو  مقننه و برخدورداري از بيشدتري  اختيدارا  حکدومتي اسد      

 .(166-16۷ص

ناميدد،   «قدانون »توان هر آن ه را که به وسيده پارلمان وض  شد،  نمي «هايک»از نظر 

آميزبودن به سدود يدا    هايي از قديل عاا و غير تدعيض بايد موصو  به ويژگيبدکه قانون 

ها ضام  اِعمال حاکميد  قدانون بدر پارلمدان      زيان گروههاي خاص باشد و اي  ويژگي

حق اختيار وض  قوانيني عداا   ،اگر قو  مقننه. (212، ص11۸2هايک، ) شود محسو  مي

ته باشدد و توسدل بده زور بده وسديده قدو        و قابل اعمال بر همگان به نحو برابر را داشد 

اعمدال حقدوق و    گفتده باشدد،    پديش   هداي  مسريه، صرفاً براي اجراي قوانيني بدا ويژگدي  

و فردي ممک  خواهد شد؛ اما اگر به جاي محدودکردن قو  مقننده بده     ميعمو  هايآزادي

بنداميم،   «نقدانو »شد  به وسيده آن قدو  را   اع ا ةقانونگذاري در حوز  مزبور، هر مصوب

ايدم کده مغداير بدا اصدل حاکميد  قدانون         اختياراتي نامحدود براي پارلمان تعريف کرد 

 .(176-176همان، ص) آيد ميحسا   هب

دنددال آن   همتعددد و بد    هداي  ون گونداگون و صد حي   ؤشد ،  ميمسدر شدوراي اسد   

اري آن در امدر قانونگدذ    هداي  اما موضوع بح  ما فقدط محددودي    ،ي داردهاي محدودي 

قانوني، بر مدناي قدانون شدکل گرفتده و در اسدنادي از قديدل قدانون         هاي محدودي . اس 

 .اس   ميرو، مدناي ارزيابي ما قانون اساسي جمهوري اس  ازاي . اند گر شد  جدو  ،اساسي
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 قوه مقننه در قانونگذاري  هاي محدوديت. 3

اري، بده لحداد   در امدر قانونگدذ    ميرغم ص حي  عداا مسددر شدوراي اسد      عدي

ف و توزي  اختيدارا ، مسددر مانندد    يحاکمي  قانون و اصل استق ل قوا و تقسيم وظا

غالدداً ايد    . ي مواجه اس  که ريشده در عوامدل مختدفدي دارد   هاي ساير قوا با محدودي 

ها يا ناشي از محدودي  ذاتي اختيارا  مسدر در وض  قدانون و در تنظديم    محدودي 

س  و يا قدق اصل برتري قانون اساسي و ضرور  انطداق قدواني   مناسداتش با ساير قوا

خداقر   هخاقر محدودي  ساختاريِ آن و گاهي نيز بد  هدس  و يا بفرافرودس  با قواني  

ايندک بده   . ص حي  اختصاصي مراج  ديگر براي وض  قانون در مدوارد خداص اسد    

   .پردازيم ها مي شرح مختصر و تديي  اي  محدودي 

 ذاتي اختيارات مجلس در وضع قانون  حدوديتاصل م (الف

اختيدارا   : بخشي از نهادهاي حکومتي اس  و به همي  دليل اولاً ،مسدر هر کشور

بده   :و بانيداً  شدود  ميها بر اساس ايدئولوژي حاکم بر آن کشور تعيي   و حوز  ص حي 

هددا و  صدد حي  ةبددودن نظدداا جمهددوري اسدد مي، مسدددر در حددوز  مقتضدداي ولايددي

ايد  دو باعد  محددودي     . کندد  تح  نظار  ولاي  فقيه عمل مدي  ،ردهاي خودعمدک

 . گردد مي  ميها و اختيارا  مسدر شوراي اس  ص حي  ةذاتي حوز

جمهوري اس مي و بدر اسداس اعتقداد     ،قدق اصل اول قانون اساسي، حکوم  ايران

وري جمهد  ،مد  ايران به حکوم  حق و عددل قدرآن اسد  و قددق اصدل دوا       ديرينه

ايمان به خداي يکتا و اختصاص حاکمي  و تشري  به او و  ةاس مي، نظامي اس  بر پاي

 .... الهي و نقش بنيادي آن در بيان قواني  و   لزوا تسديم در برابر امر او و وحي

رو، اولي  محدودي  براي مسدر شورا در تقني ، محدودي  ذاتي برخاسدته از   ازاي 

به همي  دليل در اصل . اس مي و ساختار کدي نظاا اس ماهي  نظاا سياسي جمهوري 

 :مقرر شد  اس  چهارا

ي، مدالي، اقتصدادي، اداري، فرهنگدي،    ئد کديه قدواني  و مقدررا  مددني، جزا   

اي  اصدل بدر   . نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازي  اس مي باشد
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ديگدر حداکم   اق ق يا عموا همه اصول قانون اساسي و قدواني  و مقدررا    

 . شوراي نگهدان اس  ياس  و تشخيص اي  امر بر عهد  فقها

مسددر شدوراي   » :تصريح شد  اس  ،محدودي  مسدر شورابه اي   ۷2اصل و در 

کشور يا قدانون    ميتواند قوانيني وض  کند که با اصول و احکاا مذهب رس نمي  مياس 

که در اصل نود و ششدم آمدد    تشخيص اي  امر به ترتيدي . مغاير  داشته باشد ،اساسي

 .«بر عهد  شوراي نگهدان اس 

قانون اساسي مقدرر شدد  اسد  کده نماينددگان بايدد در        6۷با همي  منطق در اصل 

سوگند ياد کنندد و بدا    ،نخستي  جدسه مسدر در برابر قرآن مسيد، به خداي قادر متعال

نگاهدان دستاوردهاي تعهد کنند که پاسدار حريم اس ا و  ،تکيه بر شر  انساني خويش

 . انق   اس مي مد  ايران و مداني جمهوري اس مي باشند

مسدر شورا همانند سداير قدوا تحد  نظدار  ولدي       ،به لحاد ساختار کدي نظاا نيز

بودن نظار ، بالطد   بودن ولاي  فقيه و استصوابي کند و با توجه به مطدقه عمل مي ،فقيه

جمدده قانونگدذاري بايدد فدرامي  و م حظدا       ون اقداما  خود از ؤمسدر در همه ش

 :کندد  تصريح مي  ميبودن نظاا اس  به ولاييپنسم در اصل . رهدر انق   را مراعا  کند

 ،، در جمهوري اس مي ايدران «عسل الله تعالي فرجه»در زمان غيد  حضر  ولي عصر »

شساع، مدير و مدبر  ، آگا  به زمان،اولاي  امر و امام  ام  بر عهد  فقيه عادل و با تقو

 .«اس 

قدواي  »: شد  اس  بيانون حکوم  ؤلزوا نظار  رهدري در همه ش، 6۷و در اصل 

يه که زيدر  ئقضا ةمسريه و قو ةمقننه، قو ةقو: اس مي ايران عدارتند از يحاکم در جمهور

ايد   . گردند نظر ولاي  مطدقه امر و امام  ام  بر قدق اصول آيند  اي  قانون اعمال مي

 .«ا مستقل از يکديگرندقو

نظار  و سددطه تشدريعي،    ،مقاا حاکم بر کل امور کشور عنوان بهبنابراي ، ولي فقيه 

ع و  بر آنکده خصيصده عمدد      (.۷-۸، ص2،  11۷7هاشمي، ) تنفيذي و قضايي دارد

سيستم هداي  از بيرون اس  که به وسيده رهددر   ،تعديل قوا در جمهوري اس مي ايران

از قريدق خدرگدان منتخدب آنهدا در مسددر      د نتخب اکثري  قداق  مدردا    و ولي فقيه م
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گردد که با توجه به اوصا  و شرايط  گانه اعمال مي در مورد قواي سه د  خدرگان رهدري

بدودن   هدم اسد مي   ،و بيدنش سياسدي و اجتمداعي    ايعني فقاه ، عدال ، تقدو  ؛رهدري

عميدد  ) شدود  مدي منتفدي   و هم دغدغه سوء استفاد  از قددر   شود ميمصوبا  تضمي  

 . (271-272، ص1،  11۷1زنساني، 

 اصل برتري قانون اساسي (ب

ارتدداقش بدا سداختار کدّدي      دليدل  هاهمي  ويژ  قانون اساسي در ميان ساير قواني  ب

معنداي ضدمان  بددا  و     احتراا به قانون اساسدي بده  . سياسي هر کشور اس  د حقوقي

شور و رژيم سياسدي مسدتقر در هدر جامعده     ک د دول   هاي تداوا و استحکاا چارچو 

رو، در کشورهايي که ادار  امور بر پايه قدانون اساسدي اسدتوار اسد ، نظداا       ازاي . اس 

  اعمال آنها مدتني بر قانون اساسي اس  و اي  ها و صح نهاد ةوقي و مشروعي  کديحق

درتها را قانون اساسي، صد حي  ارگانهدا و قد   . گردند بنيادي محسو  مي ةاصول، قاعد

گفتدة يکدي از    هبد . هاسد   برتر از همه قدرتها و نهاد ،سازد و به همي  عد  مشخص مي

خد     بدر   ميهداي ممدکتدي اقددا    حقوقدانان فرانسوي، به محض اينکه هر يک از نهاد

 .شوند خد  مي ،خود از قدر  قانون اساسي انساا دهند، خودبه

گانده ممدکتدي    بر عمدکرد قواي سده اساسي بر قواني  عادي و نيز  اصل برتري قانون

 :داراي نتايج زير اس 

همانطور که عمل خد   قدانون افدراد در    : اعتداري عمل خ   قانون اساسي بي .1

و قضدائيه کده    هاعدم از مقنّنده و مسريد    ؛گانه اعتدار اس ، اعمال قواي سه بي ،يک جامعه

 .شود فاقد اعتدار شناخته مينيز خ   قانون اساسي باشد 
شدود   اصدل برتدري قدانون اساسدي موجدب مدي       :بودن اختيدارا   غير قابل انتقال .2

گدردد قابدل    موجب قانون اساسي به ارگانها و نهادها و افراد تفويض مدي  هاختياراتي که ب

قدانون اساسدي کده سدم       ۸6تدوان گفد  اصدل    مدي  ،بندابراي  . انتقال به ديگران نداشد

ا از واگذارکردن اختيدار قانونگدذاري بده    نمايندگي را قائم به شخص دانسته و مسدر ر

 . شخص يا هيأ  ديگر ممنوع ساخته، ناشي از همي  اصل اس 
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فاقد اعتددار   ،هر قانوني که ناقض اصول قانون اساسي باشد :برتري بر قانون عادي. 1

زيرا اگر بتوان بدون برخورد به يک ضمان  اجراي قاق ، اصول قانون اساسدي را   ؛اس 

خدالي از مفهدوا و معنداي حقيقدي      ،ي  عادي زير پا گذاش  اي  برتدري با تصويب قوان

مراتب قواعد حقوقي بر حسب اهمي  آن با سنسش آنها يدا   گيري سدسده شکل. شود مي

و يدا اهميد     (10-11، ص11۷1پنداهي،   شدريع   قاضدي ) با معيار اهمي  واضد  آنهدا  

ود بايدد در ارتدداط بدا    محتواي آنها به اي  منظور اس  که شدکه قواعدد و احکداا موجد   

يکديگر از خط مشي واحدي پيروي کنند و بي  آنها همداهنگي لازا کده جدزء لاينفدک     

 .(2۸-27همان، ص) وجود آيد احتراا به اصول کدي اس  به

مراتب حقوقي و انطداق محتواي قواعد فروتر با قواعد برتدر، قدانون    در تنظيم سدسده

اصددل انطددداق هرگوندده . مسدددر اسدد مقدددا بددر قددواني  عددادي و مصددوبا   ،اساسددي

ي  بدا  دگيري قانوني با تصميما  بالاتر و هم ندي  سدازگاري هنسارهداي فدرو     تصميم

بودن اس  کده امدروز  مدورد قددول همده       هنسارهاي فرازي ، نتيسه منطقي اصل قانوني

بدا   71قددق اصدل   ،و تأسير شوراي نگهددان  (27-10همان، ص) مکاتب حقوقي اس 

 .منظور تضمي  برتري قانون اساسي اس  هنون اساسي بهد  پاسداري از قا

اص ح قانون اساسدي و تکميدل آن در صدورتي کده قدانون       :تفسير قانون اساسي. 4

اندداز  کدافي، حداوي مقدررا  لازا نداشدد،       همعيني ساک  باشد و يا ب ةاساسي در مسأل

. مدل آيدد  ع همنحصراً بايد توسط مسدر خدرگان و يا مسدر مؤسّسان منتخدب مدردا بد   

بديهي اس  قو  مقنّنه که يک نهاد برپا شد  قدق قانون اساسي اس ، حق وضد  قدانون   

 .ندارد ،اساسي و يا وض  قوانيني را که تشري  آنها در شأن مسدر مؤسسان اس 

 اصل محدوديت ساختاري مجلس در وضع قانون  (ج

دا در نظامهاي ديکتاتوري و برقراري حاکمي  مر  هاي از نظر تاريخي با حذ  رژيم

رسدمي    هنفي و توزي  قدر  بي  قدواي متعددد بد    ،مطدقه  هاي سياسي کنوني، حکوم 

ايد  نظريده بده شدکل     . شود ميشناخته شد  اس  که غالداً از آن به اصل تفکيک قوا ياد 

. مطدرح شدد   «روح القدواني  » در «منتسدکيو » بدار از سدوي   مرسوا کنوني براي نخسدتي  
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تدوان از آزادي   مدي ن بود که تنها با تفکيک ميان قواي حکدومتي  تري  استدلال وي آ مهم

اگر واض  قانون، مسري قانون هم باشد و يا مسدري قدانون، خدود    . شهروندان دفاع کرد

گيرد،  شد  در مورد تعدي مقاما  حکومتي قرار در مقاا قضاو  راج  به دعاوي مطرح

منتسدکيو،  ) شدود  مدي نقدض   اعمال قدر  خودسرانه افزايش يافته و حقدوق و آزاديهدا  

ذيري پد نظريه تفکيک قوا بيدانگر سداختار حکدومتي بدا امکان    ، در واق  (.27۷، ص1162

 ميمقامدا  عمدو    هداي  بندي شد  اختيارا  و ص حي  عمال چارچو امداري و  قانون

منظور حفاظد    سازماندهي سياسي به ةشيو»بنياد تئوريک اي  نظريه  ،بدي  ترتيب. اس  

و دربردارند  اصولي اس  که  «وسيده جدوگيري از تمرکز بيش از حد قدر  از آزادي به

بر مدناي کارکردهداي متندوع حکومد  در سده       بيانگر چگونگي توزي  يا تقسيم قدر 

   .بخش تقنيني، اجرايي و قضايي اس 

يک از قواي مقننه ، مسريه و قضدائيه و نيدز سدازوکار     نحو  ارتداط و تعامل ميان هر

بدون آنکه منسر به اخت ط ميان حدود اختيارا  ويژ  هر يک از قوا گدردد،   ل، اي  تعام

هدا و اختيدارا  ميدان     با استق ل يا تفکيک قوا، ص حي . موضوع بسيار حساسي اس 

بده نحدوي    مختدف حکوم  با اهدا  و مناف  متفاو  و بعضداً متعدار ،     هايدستگاه

ادر به اِعمال آن بخش ويژ  اختيارا  خود اي از حکوم  ق که هي  شاخه شود ميتوزي  

 4،«نظار  و تعدادل »يک از قوا در نظاا  بدون هماهنگي با ديگر گروهها نداشد، بدکه هر

 ،با اي  شديو  . دهد مياِعمال قدر  به وسيده قواي ديگر را مورد نظار  و ارزيابي قرار 

ناشي از عدا ارتدداط   يابد و هم از مضرا  ميهم اصل تفکيک قوا و امتيازا  آن تحقق 

 . شود ميو تعامل قوا در اِعمال حاکمي  کاسته 

قدر  در تمرکز قددر  کده   از سوء استفاد   ةاس مي با قط  نظر از مسأل ةدر انديش

منتفي يا بسيار بعيد اس  و با  ،اع  در رهدري عتدار شرايط عصم  يا عدال  در حدبا ا

مهار خودخواهي و سدوء اسدتفاد  احتمدالي     و عدال ، نظار  پيشيني براي ااشتراط تقو

بودن کارها و حسم اندو  آن مقتضي تقسيم قددر  و   منظور شد  اس ، مسأله تخصصي

بدودن نظداا    ايران به لحاد ولايي  ميرو، جمهوري اس  ازاي . تسري  در انساا امور اس 

نظدور  م هولدي بد   ،اس مي، به نحوي تمرکز قدر  را در رأس هرا قدر  پذيرفته اسد  
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اس مي با در نظر گرفت  شرايط و   هاي اجتنا  از استدداد و خودکامگي، بر اساس آموز 

ويژ  براي رهدري، نظار  پيشيني براي مهار قدر  را لحاد نمود  اسد     هاي ص حي 

معرو  و نهدي از منکدر    مانند امر به ؛و از سوي ديگر با قرح نهادهاي حقوقي و سياسي

به همي  دليدل  . نظار  پسيني را نيز از نظر دور نداشته اس  ،و مسدر خدرگان رهدري

جداي   هايران که مندع  از شريع  اسد مي اسد  بد     ميدر قانون اساسي جمهوري اس 

د  اس  که الدته همه قوا تح  نظار  عاليده  شاصل تفکيک قوا از اصل استق ل قوا ياد 

بنابراي ، جمهوري . کنند حاکمي  ميمدير و مدبر اعمال  ،شساع ا،با تقو ،فقيه عادل وليّ

اي اس  که در آن با وجود تمرکز قدر  در رأس نظداا،   ايران نظاا سياسي ويژ   مياس 

نده، مسريده   ادار  کشور را به سه قوة مقن، 6۷ر اصل د. توزي  قدر  نيز لحاد شد  اس 

يح کدرد   ل نمود  و استق ل هر يک از سه قو  را نسد  به يکديگر تصر، محوو قضائيه

قو  مقننه، قو  مسريده و قدو    : اس مي ايران عدارتند از يقواي حاکم در جمهور» :اس 

يه که زير نظر ولاي  مطدقه امر و امام  ام  بر قدق اصول آيند  اي  قانون اعمدال  ئقضا

 .«اي  قوا مستقل از يکديگرند ،گردند مي

اي از  پدار   ،مانند نظاا سياسدي در اي  نظاا در تنظيم مناسدا  قو  مقننه با ساير قوا ه

و نقدش اساسدي در    6کشورهاي اروپايي، پارلمان داراي ص حي  عاا در وضد  قدانون  

 . نظار  بر اعمال قو  مسريه اس 

اتفاق نظر دارندد کده بدراي     ،با وجود اي ، امروز  عدماي حقوق اساسي در اي  زمينه

و نده پارلمدان ندايدد بده      حفظ دموکراسي و حس  اجراي اصول قانون اساسي، نه دول 

 مدي ئقور دا هة مزبور ب  يابند و بايد تعادل ميان دو قويک برتري و تفوّق درازمد  دس

حکومد  افکدار   »از نظاا پارلماني به  ،بر همي  اساس. کنترل گردد  ميتوسط افکار عمو 

، تواند به برقراري اي  تعادل کمک کند از جمده اصولي که مي. تعدير شد  اس « عمومي

د  و نده نددو  ابدزار قدو  مقن  صدور    هقو  مسريده بد  . برابري قوة مسريه و قوة مقنّنه اس 

منوط به آن اس  که قو  مسريده بتواندد در    ،ق اي  هد تحق. استق ل آن تضمي  گردد

بري ايفا کند و مسدر با عدا ورود بده مدديري  اجرايدي کشدور،     ؤامور اجرايي نقش م

رعاي  کند و اي  قوا نيز شأن تقنيني و نظارتي مسددر   يه رائاستق ل قو  مسريه و قضا
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قواي ديگر بده    هاي جا در حيطه اختيارا  و ص حي  تداخل بيزيرا  ؛را محترا شمارند

  .نه اص ح آن خواهد انساميد، اخ ل در امور

پدر از تصدويب    ،لدوايح قدانوني  »: مقرر شد  اس  ۷4در اصل  :با همي  منطق، اولاً

قانوني که به ابتکار مسدر اس    هايقرح :بانياً. «شود ه مسدر تقديم ميهيأ  وزيران ب

ندايد بار اضافي بر عهد  دول  بگذارد و از اي  را  در امور اجرايدي دولد  مداخدده يدا     

قرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصد حاتي  »: قانون اساسي ۷6حسب اصل . اخ ل نمايد

يدا    ميکنند و بده تقديدل درآمدد عمدو     نوان ميکه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني ع

انسامد در صورتي قابل قرح در مسدر اس  که در آن قريدق   مي  ميافزايش هزينه عمو

 .«جدران کاهش درآمد يا تأمي  هزينه جديد نيز معدوا شد  باشد

 :نمايد يادآوري نکا  زير شايسته ميدر اي  بخش، 

مستقل که پشدتيدان حقدوق فدردي و     اي اس  يه قو ئقو  قضا»: 166حسب اصل . 1

  هداي احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي»اس  و از جمده وظايف او  «اجتماعي

اسد  و در  « مشروع و اقداا مناسب براي پيشگيري از وقدوع جدرا و اصد ح مسدرمي     

ايساد تشکي   لازا در دادگسدتري  »يه ئير قو  قضائاز جمده وظايف مهم ر 16۸اصل 

 «و تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهدوري اسد مي   166هاي اصل  ولي ؤمسبه تناسب 

 .د  اس شذکر 

پدر از تصدويب    ،لدوايح قدانوني  »: که مقرر داشته اسد   ۷4با توجه به اق ق اصل 

لوايح قضايي نيز بايد از قريق قدو  مسريده بده     ،«شود هيأ  وزيران به مسدر تقديم مي

يه ئير قدو  قضدا  ئد انون وظدايف و اختيدارا  ر  قد  1 ةبه موجب ماد. مسدر ارسال شود

 ،يهئير قدو  قضدا  ئد ، دول  موظف اس  لوايح قضايي را که توسدط ر ۸/12/۷۸مصو  

دولد   . مدا  تقدديم مسددر نمايدد     1حداکثر ظر  مد   شود ميتهيه و تحويل دول  

يدر  هرگونه تغي. لايحه قضايي تنظيم نمود  و آن را به مسدر ارسال نمايد تواند مستق ً نمي

مسداز   ،يهئگونه لوايح فقط با جدب موافق  رئير قدو  قضدا   مربوط به امور قضايي در اي 

 ،مدناي استدلالي ايد  تفسدير و تقندي     6.(620-621، ص11۸۸وکيل و عسکري، ) باشد مي

 ،قضدايي  فرق لدوايح قضدايي و غيدر   .  هاس  بندي ص حي  ف و حيطهيهمان تقسيم وظا
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ويژ   هفصل يازدهم قانون اساسي ب دراي لوايح قضايي محتو. مربوط به محتواي آن اس 

موضوعا  مربوط بده آنهدا در اصدول ديگدر فصدل      ذکر شد  و  16۸و16۷ ،166اصول 

 . شد  اس معي   ،يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضايي

سدالار   ناگفته نماند به لحاد جايگا  و نقش مردا در حکوم  اس مي و نظداا مدردا  

قدانون  صددا  يکجمهوري اس مي ياد شد  اس ، بر اساس اصل  عنوان بهن ديني که از آ

شدوراي عدالي اسدتانها     يکم و صديکمطرح و در اصل  ،له شوراهاي اس ميأمس ،اساسي

شوراي عالي استانها حدق دارد در  » :مقرر شد  اس  102بيني شد  اس  و در اصل  پيش

ريدق دولد  بده مسددر شدوراي      يدا از ق  حدود وظايف خود قرحهايي تهيه و مستقيماً

 .«مورد بررسي قرار گيرد ،اي  قرحها بايد در مسدر. اس مي پيشنهاد کند

مرکدب از نماينددگان شدوراهاي    شوراي عالي استانها بنابراي ، ع و  بر قو  مسريه، 

هاي عمراني و  استانها که به منظور جدوگيري از تدعيض و جدب همکاري در تهيه برنامه

تواند بدراي پيشددرد    شود، مي و نظار  بر اجراي هماهنگ آنها تشکيل مي رفاهي استانها

هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امدور   سري  برنامه

يا از قريق دول  بده مسددر شدوراي اسد مي      قرحهايي تهيه و مستقيماًرفاهي کشور 

   .پيشنهاد کند تا بررسي شود

قدانون اساسدي نداظر بده پيشدنهادهاي       ۷6شدوراي نگهددان، اصدل    حسب تفسير . 2

   .نمايندگان در لايحه بودجه نيس 

بودجه »: دارد ميقانون اساسي که مقرر  62زيرا بر اساس اصل  ؛دليل آن روش  اس 

تهيده و بدراي    ،شدود از قدر  دولد     سالانه کل کشور به ترتيدي که در قانون مقرر مدي 

هرگونده تغييدر در ارقداا    . گردد شوراي اس مي تسديم ميرسيدگي و تصويب به مسدر 

ول ؤمسددر شدوراي اسد مي مسد    ، «بودجه نيز تاب  مراتب مقرر در قانون خواهدد بدود  

 :اند گفته فق  کرد کهاتوان با نظر بعضي حقوقدانان مو ميلذا ن. بودجه اس به رسيدگي 

کندد و بدراي    اي  دول  اسد  کده بودجده را تنظديم مدي      ،قدق قانون اساسي

مدا بدا   . بودجه، يک برنامه اس ، قانون که نيس  .دهد تصويب به مسدر مي

 شدود  مدي يم قانون بودجه، اما به يک برنامه مالي يکساله کده ن يگو مسامحه مي
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قانون تا زماني که توسط قانون ديگدري نسدن نشدود، دواا    . قانون اق ق کرد

هاي کشور در عر  يک سال اس  که  برنامه درآمدها و هزينه ،جهبود. دارد

تواند آن را تصويب يدا رد کندد و اگدر     دهد و مسدر مي دول  به مسدر مي

. قرار اس  تغييري در بودجه به وجود بيايد، بايد با تأمي  نظرا  دول  باشد

گويدد دولد     قانون اساسي هم مدي . ريزي اس  ول برنامهؤخر  دول  مسبالأ

تواندد رد کندد و بگويدد     مسدر مي. اش را بايد به مسدر بدهد برنامه بودجه

  .بودجه جديدي بياوريد

 ،61و ص حي  عاا مسددر در وضد  قدانون، اصدل      ۷1با غمض نظر از اصل الدته

نده صدرفاً    ،ول رسيدگي و تصويب بودجه دانسدته اسد   ؤمسدر شوراي اس مي را مس

افزون بر تصدريح ذيدل ايد     . رد آن را داشته باشدتا فقط ص حي  تأييد يا  آن تصويب

و  «هرگونه تغيير در ارقاا بودجه نيز تاب  مراتب مقدرر در قدانون خواهدد بدود    »اصل که 

قانون بودجه سالانه در همدان   اعتدارمقصود از قانون، قانون عادي مصو  مسدر اس ، 

اعتداربخشيِ مسددد   مگر با ،شود ميخود منقضي  هفاصده زماني اس  و پر از آن خود ب

 .     توسط خود مسدر

 «بيني هزينه و درآمد يکساله کشدور  پيش»با وجود اي ، با توجه به تعريف بودجه به  

چندان تغييدرا  بنيدادي  در لايحده      قانون اساسي آن ۷1تواند به استناد اصل  مسدر نمي

هداي    اولويد  مسددر گداهي  »عددم حقدوق   بودجه ايساد کند که به گفته بعضي اساتيد 

دول ، تأمي  مناب  دول ، نحو  تحصيل مناب  جديد و خ صه کدل بودجده را زيدرورو    

اي  همان معضددي اسد    . گذارد ميخود ناکاا   هاي و دول  را در اجراي برنامه «کند مي

. شد  اسد   دول  و مسدر ميبي  هموار  موجب چالش در رابطه  ،که در ساليان اخير

و ماهيد  لايحده    ۷6ص حي  عاا اس ، اما روح اصل  ،۷1گرچه ظاهر اصل بنابراي ، 

؛ خواهدد بدود  دولد     هداي  ها و برنامه در اولوي  اي مان  چني  تغييرا  گسترد  ،بودجه

داند ظرفي  جامعده بدراي اخدذ عدوار  چقددر       دول  اس  که مياي  » راستي هزيرا ب

دول  اسد  کده   . دبر آنها اشرا  دار اس ، مالياتها چقدرند و مطالب ديگري که دول 

اي را بدر مدردا تحميدل کندد، مشدکل اجتمداعي ايسداد         نشد  داند اگر ماليا  حسا  مي



411 

 

 

ل
سا

 
هف

م 
ده

 /
رة

ما
ش

 
رم

ها
چ

 /
ي

ياپ
پ

66 

اي کده توسدط نهدادي غيدر از      حالا براي ايد  برنامده  . اينها ابزارهاي نرا هستند. شود مي

 ،له اسد  کده در تعدام     أپاسخگو باشد و ايد  مسد  بايد ريزد، دول   دول  به هم مي

تواندد   دولد  مدي  ، کندد  کل بودجه را زيدرورو  بخواهد مسدر اگر . دکن مشکل ايساد مي

بگويد م  چرا بودجه بنويسم و مسدر چرا منتظر درياف  لايحه بودجه از قر  دول  

. اس ؟ خودش بودجه بنويسد و بدهد تا دول  اجرا کند و خودش هم پاسدخگو باشدد  

   .«آيد  وجود مي قور نيس ، چالش به وقتي اي 

قانون بودجه به صور  لايحه از سدوي دولد  بده مسددر پيشدنهاد       ،يلبه همي  دل

مالي دول  اسد    ةموجب قانون محاسدا  عمومي، بودجه کل کشور برنام و به شود مي

مي  أبيندي درآمددها و سداير منداب  تد      کند و حاوي پديش  که براي يک سال مالي تهيه مي

. شدود  مدي ر به وصول اهدا  دول  ها براي انساا عمدياتي که منس اعتدار و برآورد هزينه

نظدر   هلدذا بد  . پيشدنهادي، مسددر اسد     ةول رسيدگي به اي  برنامد ؤمس ،از سوي ديگر

ديگر يکد مثد  قواي مسريه و مقننده بدا   تعامل  تفاهم و ،حل اي  مسائلرسد تنها را   مي

 .اس 

 شكلي مجلس در قانونگذاري  هاي محدوديت (د

ي در قانون اساسي آمد  اس  که اهدمّ مدوارد آن   مختدف  هاي گونه ها به اي  محدودي 

 :عدارتند از

قدانون   71مطدابق اصدل    :منوط به وجدود شدوراي نگهددان    ،اعتدار قانوني مسدر .1

مگدر   ،اعتدار قانوني نددارد  ،بدون وجود شوراي نگهدان ،مسدر شوراي اس مي»اساسي 

ن اعضداي شدوراي   نفدر حقوقددا   در مورد تصويب اعتدارنامه نمايندگان و انتخدا  شدش  

 .«نگهدان

بنابراي ، جز در دو مورد يادشد ، وقتي اصل وجود مسددر و تشدکيل جدسدا  آن    

اعتددار   ،اعتدار باشد، روش  اس  که بدون وجود شوراي نگهددان، مصدوبا  مسددر    بي

 . قانوني ندارد

يافت  جدسدا  مسددر شدوراي اسد مي بدا حضدور دو سدوا مسمدوع          رسمي . 2
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پدر از برگدزاري انتخابدا ، جدسدا  مسددر      » قانون اساسي 66 قدق اصل: نمايندگان

 اي  نصا  بدراي  .«يابد شوراي اس مي با حضور دو سوا مسموع نمايندگان رسمي  مي

لازا اس  و بدون حضور اي  تعدداد، مصدوبا  مسددر اعتددار      ،يافت  جدسا  رسمي 

 .قانوني ندارد
قددق  : حضور شوراي نگهددان اعتدار جدسا  غير عدني مسدر شوراي اس مي با . 1

غير عدني در صورتي معتدر اس  که بدا حضدور    ةمصوبا  جدس» قانون اساسي 67اصل 

 .«شوراي نگهدان به تصويب سه چهارا مسموع نمايندگان برسد
اينکده پدر از    :نصا  خاص براي تصويب برخي قواني  يا تصميما  قدانوني . 4

چه ميزان از رأي لازا اسد ،   ،يافت  جدسا ، براي تصويب موضوعا  مطرح رسمي 

قددانون اساسددي، در مددورد  67اصددل . متفدداو  اسدد  ،بسددته بدده موضددوعا  مختدددف

مسمدوع   تصدويب دو سدوا  ،  ميعمو ءدرخواس  قانونگذاري مستقيم با مراجعه به آرا

 ،داند، اما اي  نصا  در مورد مصوبا  غير عدني مسددر  مينمايندگان مسدر را لازا 

يدک اصدل    عندوان  بده . اسي، سه چهارا مسموع نمايندگان اسد  قانون اس 67 قدق اصل

نامده مصدو  داخددي انسداا      تصويب قرحها و لدوايح قددق آيدي    » :66کدي، قدق اصل 

چنانکده   ؛«مگر در مواردي که در قانون اساسي نصا  خاصي تعيي  شد  باشد ،گيرد مي

ر بده پيشدنهاد   در زمان جنگ و اشغال نظامي کشو»: قانون اساسي آمد  اس  6۸در اصل

ير جمهور و تصويب سده چهدارا مسمدوع نماينددگان و تأييدد شدوراي نگهددان از        ئر

 .«...شود  شد  يا تمامي ممدک  براي مد  معيني متوقف مي انتخابا  نقاط اشغال
پدر از تصدويب    ،لوايح قدانوني » ۷4قدق اصل : نحو  ارائه قرح و لايحه قانوني. 6

نفدر   ود و قرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پدانزد  ش هيأ  وزيران به مسدر تقديم مي

 .«قابل قرح اس  ،از نمايندگان، در مسدر شوراي اس مي

 صلاحيت اختصاصي و استثنايي مراجع ديگر براي وضع قانون (ه

توانند آن را به شخص و يا  مياختيار قانونگذاري از اهم وظايف نمايندگان اس  و ن

ان مشروقي  بارها مسدر چني  اختياري را بده ديگدران   در دور. گروهي واگذار نمايند
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العمدل   عکدر از خدود،   ۸6ني  قانون اساسي با  تصويب اصدل  واگذار نمود  بود و مدوّ

حقوقددانان در ايد    . اندد  بيندي کدرد    الوصف موارد استثنايي را هم پديش  م . نشان دادند

ابدراز  د قده بده آن    باتوجه به اصل تفکيک قدوا و ميدزان ع   د نظرا  مختدفي   ،خصوص

سدوي انتقدال قددر      هي بيها کم گرايش کم ،جنگ جهاني دواتحولا  بعد از . اند نمود 

کابيندده کدده ابتدددا در  ،در انگدسددتان. شددود مدي قانونگدذاري از مسدددر بدده دولدد  ديددد   

صرفاً قدانوني    هاي تدريج در زمينه هنامه داش  ب حق وض  آيي  ،چهارچو  متون قانوني

ايد     هاصدل عددا انتقدال بد     ،فرانسه 1746در قانون اساسي . نمايد ميميم هم اتخاذ  تص

کسدي   هتواند ب ميپردازد و اي  حق را ن ميمسدر مدي به تصويب قانون » :شرح آمد  بود

اصل تفويض اختيدار را پذيرفتده    176۸ولي قانون اساسي جمهوري پنسم  ،«کند واگذار

 . اس 

رها مراجد  ديگدري غيدر از پارلمدان بدراي      بنابراي ، گاهي در قدانون اساسدي کشدو   

اي براي مراجعه به آراء  و گاهي محدود   اند بيني شد  تصويب نوع خاصي از قواني  پيش

در آن قدمدرو  تواندد   نمدي که قدعداً  پارلمدان    شود ميپرسي در نظر گرفته  يا همه  ميعمو

در عمدوا    ميمسدر شوراي اسد  »گويد  ميقانون اساسي که  ۷1اصل . قانون وض  کند

  آن اس  که ص حي  انحصداري مسددر در   ، مديّ«تواند قانون وض  کند مي... مسائل 

و حدال آنکده بده     شدود  مدي يک ص حي  عاا اس  و شامل عموا مسائل  ،وض  قانون

مدواردي کده   . مورد از تح  ص حي  عاا مسدر خار  اس  ۸ ،موجب قانون اساسي

حق وض  قدانون را پيددا    ، ميز مسدر شوراي اس مراج  ديگري غير ا ،قور استثنايي به

 :اند عدارتند از کرد 

مردا بدا شدرک  در    ،، با شرايط خاصي67قدق اصل : پرسي وض  قانون از قريق همه. 1

 ،کنندد و بدا رأي مثدد     مدي نظر خود را مستقيماً اعد ا   ،«نه»يا  «آري»رفراندوا و دادن رأيِ 

کده مدردا بايدد     شود ميموضوعي مطرح  ،لداً در رفراندواغا    .رسانند ميقانون را به تصويب 

دربدار  نظداا    116۸مانندد رفرانددوا فدروردي     د   ابداتاً يا نفياً نسد  به آن اع ا نظدر نمايندد  

 . که يکي را بايد برگزينند شود مييا دو موضوع اع ا  د جمهوري اس مي
 10۸وجدب اصدل   بده م  :وض  قانون به وسيده فقهاي اولي  شوراي نگهددان . 2
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نامده   قانون مربوط به تعداد و شرايط خدرگان، کيفي  انتخا  آنها و آيي »: اساسي قانون

تهيه  ،فقهاي اولي  شوراي  نگهدان ةدور  بايد به وسيد داخدي جدسا  آنان براي نخستي 

 .«آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهدر انق   برسد ءو با اکثري  آرا

مسددر خدرگدان رهددري اختيدار     : به وسديده خدرگدان رهددري    تصويب مقررا . 1

قانون  مربدوط بده تعدداد و شدرايط خدرگدان و کيفيد        » هرگونه تغيير و تسديد نظر در

هم ني  تصويب ساير مقدررا  مربدوط بده وظدايف خدرگدان در      . را دارد« انتخا  آنها

يدر و تسديدد   از آن پدر هرگونده تغي  ... » 10۸بر اساس اصل . ص حي  خود آنان اس 

نظر در اي  قانون و تصويب ساير مقررا  مربوط به وظايف خدرگان در ص حي  خود 

 . «آنان اس 
صر  نظر از وظدايفي  : تصويب مقررا  به وسيده مسم  تشخيص مصدح  نظاا. 4

مقدررا  مربدوط بده    »: 112موجب قسم  اخير اصل هب   عهد  دارد، رکه مسم  مزبور ب

 .«ييد مقاا معظم رهدري خواهد رسيدأتهيه و تصويب و به ت ،ءتوسط خود اعضا ،مسم 

شوراي عالي امنيد  مددي در   : وسيده شوراي عالي امني  مدي تصويب مقررا  به. 6

موجدب مقرراتدي    هچارچو  اختياراتي که قانون اساسي بده او محدول نمدود  اسد ، بد     

   .ييد مقاا معظم رهدري قابل اجراس أکند که پر از ت ميتصويب 
دار تسديدد   مرجد  صد حي   : ازنگري در قانون اساسي توسط شوراي بازنگريب. 6

 ،قانون اساسدي  14در فصل مقررا  آن نظر در قانون اساسي، شوراي بازنگري اس  که 

 ،مصدوبا  شدوراي بدازنگري   »: قانون اساسدي  1۷۷موجب اصل  به. بيني شد  اس  پيش

بده تصدويب     ميعده بده آراء عمدو   ييد و امضاي مقاا رهدري بايد از قريق مراجأپر از ت

 .«پرسي برسد کنندگان در همه اکثري  مطدق شرک 

شدوراها،  ... » :۷موجب اصدل   به: وض  و مقررا  محدي توسط شوراهاي اس مي. ۷

مسدر شوراي اس مي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محدل، بخدش، روسدتا و نظداير     

، شدوراهاي مزبدور مقدررا     12ب اصدل موج کشورند و به «...گيري اينها از ارکان تصميم

حندددي،   حنفي، مالکي،د  اي که پيروان هر يک از مذاهب قانوني پنسگانه محدي را در هر منطقه

ا حفظ حقوق پيدروان سداير   باکثري  داشته باشند بر قدق آن مذهب و  د شافعي، زيدي
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 :101 اصدل موجب  الدته اگرچه به. مذاهب و در حدود اختيار  شوراها وض  خواهد نمود

استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقاما  کشوري کده از قدر  دولد  تعيدي      »

امدا   ،«شوند، در حدود اختيارا  شوراها مددزا بده رعايد  تصدميما  آنهدا هسدتند       مي

تصميما  شوراها ندايد مخدالف مدوازي  اسد ا و قدواني  کشدور      » 106موجب اصل  به

کنند  ميمقررا  محدي وض    ،ميا  فوق، شوراهاي اس موجب مقرر به ،بنابراي  .«باشد

 .کند ميمقررا  مدي را تصويب   ،ميو مسدر شوراي اس 
سدالار ديندي جمهدوري اسد مي، قددق       به لحاد اهتماا به نقش مردا در نظاا مدردا 

هداي   شدوراي عدالي اسدتانها حدق دارد بدراي پيشددرد سدري  برنامده         ،102تا  100اصول

 ،، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امدور رفداهي کشدور   اجتماعي، اقتصادي

جه  بررسي به مسددر شدوراي اسد مي     ،يا از قريق دول  قرحهايي تهيه و مستقيماً

 . پيشنهاد کند

مدذاکرا  نماينددگان در   : مسدر  هايقو  مسريه يا کميسيون ةوض  قانون به وسيد.  ۸

ه براي وض  قدانون ضدرور  دارد، غالدداً     و رعاي  تشريفاتي ک  ميمسدر شوراي اس 

 قانون اساسي در مدواردي کده بندا    دليل،به همي  . شود ميموجب کندي تصويب قواني  

، هدم خدود اجداز  وضد  قدانون بده       شدود  ميبر ضرور ، وض  سري  قانوني احساس 

دهدد، بده مسددر     مدي دولد  را    هايمث ً دول  يا کميسديون  ؛ي غير از مسدرهاي  أهي

. داد  اس را نيز حق تفويض اختيار قانونگذاري به کميسيونها يا دول    مياس شوراي 

 :واگذاري اقتدارا  تقنينيه به چند صور  اس 

سدم   » :۸6قددق اصدل    ،مسددر   هايويض اختيار قانونگذاري به کميسيونفت (الف

تواندد   مدي مسددر ن . قائم به شخص اس  و قابل واگذاري به ديگري نيسد   ،نمايندگي

تواندد   مدي موارد ضروري  ولي در ،تي واگذار کندأيار قانونگذاري را به شخص يا هياخت

داخدي خود تفدويض    هايبه کميسيون ۷2اختيار وض  بعضي از قواني  را با رعاي  اصل 

صور  آزمايشي  نمايد به ميتعيي   ،مدتي که مسدر اي  قواني  در ،در اي  صور  .کند

 .«ا با مسدر خواهد بودو تصويب نهايي آنه شود مياجرا 

 : ۸6 قدق ذيل اصل ،دول   هايتفويض اختيار قانونگذاري به دول  و کميسيون ( 
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هدا،   اساسدنامه سدازمانها، شدرک      مدي تواند تصدويب دائ  مي  ميمسدر شوراي اس »

ذيربط واگدذار    هايبه کميسيون ۷2مؤسسا  دولتي يا وابسته به دول  را با رعاي  اصل

مصوبا  دول  ندايد بدا   ،اي  صور  در. تصويب آنها را به دول  بدهد کند و يا اجاز  

تشدخيص   .مغاير  داشته باشدد  ،کشور و يا قانون اساسي  مياصول و احکاا مذهب رس

مصدوبا    ،ع و  بدر ايد   . با شوراي نگهدان اس  76اي  امر به ترتيب مذکور در اصل 

اشد و به منظدور بررسدي و اعد ا    کشور ب  ميدول  ندايد مخالف قواني  و مقررا  عمو

بايد ضم  اب غ  براي اجرا به اقد ع رئدير مسددر     ،عدا مغاير  آنها با قواني  مزبور

 . «برسد  ميشوراي اس 

که اختيارا  دول  در وض  قواني  خاصي ناشي از اجداز  قدو    ع و  بر مورد فوق 

نامده يدا    تصويب عنوان بهتي باشد، در دو مورد ذيل نيز دول  اختيار وض  مقررا ميمقننه 

 :نامه دارد ي يآ

 :مدتني بر اجاز  قو  مقننه ،اختيار قانونگذاري دول  :مورد اول

مثل جدوگيري از ات   وق  قدو  مقننده،    ؛قو  مقننه در بعضي موارد، به دلايل خاصي

اجداز  تهيده    ،بودن برخي قواني  و لزوا تصويب فوري بعضي از مقدررا   فني و تخصصي

  هداي  نامده  آيدي   .دهدد  مدي را به قو  مسريه  د  در عر  اداري« نامه آيي » موسوا بهد   نقانو

و يدا بده    شدود  ميمي  اجراي قانون وض  أنامه اجرايي اس  که به منظور ت مزبور يا آيي 

نامه ماهوي يدا مسدتقل خواندد      باشد که آيي  ميمنظور تعيي  جزئيا  و متفرعا  قانون 

 .شود مي

 ،ناشي از ص حي  اعطايي قانون اساسي به دول  ،تيار قانونگذاري دول اخ :مورد دوا

مور تددوي   أمد  ،  وزيدران يدا وزيدري   أعد و  بدر مدواردي کده هيد     » :11۸قدق اصدل  

حق دارد براي انساا وظدايف اداري   ،  وزيرانأ، هيشود مياجرايي قواني    هاي نامه آيي 

نامده   نامده و آيدي    ري بده وضد  تصدويب   ادا  هايمي  اجراي قواني  و تنظيم سدازمان أو ت

حدق   ،  وزيرانأيک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبا  هي هر. بپردازد

ولي مفاد اي  مقررا  ندايدد بدا مدت  و روح     ،نامه را دارد نامه و صدور بخش وض  آيي 

 .«قواني  مخالف باشد
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 اصل کنترل قوانين مصوب مجلس (و

وسي  مسدر شدوراي اسد مي بدراي تصدويب قدواني       ص حي  عاا و اختيارا  

کده مددادا خدود را تنهدا نمايندد  مدد  و        شود ميمورد نياز جامعه، باع  اي  نگراني 

بدر   ردن اختيارا  خود، در قواي ديگر دخال  داشته وک تدقي حاکمي  دانسته و با مطدق

ه عمد يا سدهو  اساس همي  تصور از حدود مقرر خود در قانون اساسي تساوز نمايد و ب

قوانيني را وض  کندد کده بدر خد        ،خاقر برداش  غدط از اصول قانون اساسي هو يا ب

. (66-6۸، ص11۸7حميدديان،  ) اصول اي  قانون و آرمانهاي حاکميد  اسد مي باشدد   

قانون اساسي، اي  قو  را تح  نظار  ولاي  مطدقه فقيه قرار داد   6۷رو، اصل  ازاي 

تواندد قدوانيني    مسدر شوراي اس مي نمدي »: يح کرد  اس تصر ،۷2اس  و در اصل 

مغاير  داشته  ،وض  نمايد که با اصول و احکاا مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي

 . «...باشد

براي تضمي  معيارهاي مذکور، قانونگذار اساسي، نهداد حقدوقي مسدتقدي را بده نداا      

 ؛بيندي کدرد  اسد     ود پيشخ با وظايف و اختيارا  خاصشوراي نگهدان قانون اساسي 

بده منظدور پاسدداري از احکداا اسد ا و قدانون       » :مقرر شد  اسد   71چنانکه در اصل 

با آنهدا، شدورايي بده نداا       مياساسي از نظر عدا مغاير  مصوبا ، مسدر شوراي اس 

 :شود شوراي نگهدان با ترکيب زير تشکيل مي

انتخا  اي  عد  . ل روزئمسا شش نفر از فقهاي عادل و آگا  به مقتضيا  زمان و. 1

 . با مقاا رهدري اس 

هاي مختدف حقوقي از ميان حقوقدانان مسدماني کده   شش نفر حقوقدان در رشته. 2

شوند و با رأي مسددر   مي يمعرف  مييه به مسدر شوراي اس ئير قو  قضائبه وسيده ر

 .«گردند انتخا  مي

توحيدد  )جهان هستي اسد   خالق  ،بيني توحيدي، خداي متعال به مقتضاي جهان

و ( توحيدد در ربوبيد  تکدويني   )کندد   و به تنهايي جهان را تددبير مدي  ( در خالقي 

 و (توحيد در ربوبيد  تشدريعي  )ص حي  انحصاري وض  قواني  در اختيار اوس  

پدر  (. توحيد در عدودي )همة انسانها مکدفند که فقط از دستورا  او اقاع  کنند 
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رو، هدر قدانوني    ازاي . قي، ارادة تشريعي خداوند اس مدناي مشروعي  قواعد حقو

هرچند مورد پذيرش دول  و مردا  ؛که با ارادة الهي ناسازگار باشد مشروعي  ندارد

 .باشد

بيني توحيدي اسد  کده بدر     انحصار حق قانونگذاري به خداوند، نتيسة قديعي جهان

ل احتيا  به قانون الهدي و  دلي. گردد شرک تدقي مي ،اساس آن اقاع  از قواني  غير الهي

به ربوبي  خداوند سدحان بر اساس آيا  قرآن به خالقي  خداوند، عددم خداوندد    ءاتکا

بدکه مسموع همة  ،(261-266، ص116۷جوادي آمدي، ) به جهان و انسان و معاد انسان

نيدازي، جدود و فياضدي ،     اوصا  قدر ، آفرينش، ربوبي  تکدويني، عددم، غندا و بدي    

، 11۷۷مصدداح يدزدي،   ) الهدي اسد    ،  حقيقدي، حاکميد  و ولايد    حکم ، مالکيد 

  .(166-1۷۸ص
 :قرآن با تعابير مختدف به اي  حقيق  اشار  دارد

بعضي از آيا  دلال  دارند که مردا در موارد اخت فا  بايد به کتابهاي آسدماني  . 1

 :رجوع نمايند

بِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِاالََِِّّْ  كَانَ النَّاسُ أُمَّةً واَحِدةًَ فَبَعَثَ اللهُّ النَّ»

 . (211(: 2)بقر ) «ليََِْكُمَ بَينَْ النَّاسِ فِيمَا اخْتلََفُواْ فِيهِ

دهد که عدد  و فدسدفة وجدود ديد  و فرسدتادن کتدا         روشني نشان مي اي  آيه به

 .داوري نمايد ،ند و در اخت فا حاکمي  پيدا ک ،آسماني اي  اس  که بر جامعه

  :کند اند، مذم  مي کساني را که خودسرانه به وض  قانون پرداخته ،بعضي از آيا . 2

نَّ وَلاَ تَقُولوُاْ لِمَا تَصِفُ أَلْسنَِتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حرََامٌ لِّتَفْترَوُاْ علََى اللهِّ الْكَذِبَ إِ»

 .(116(: 16)نحل) «ونَ عَلىَ اللهِّ الْكَذِبَ لاَ يُفْلَُِونَالَّذِينَ يَفْترَُ

و هواهداي نفسداني ديگدران برحدذر      ءپيدامدر را از پيدروي آرا   ،در آيا  ديگدري . 1

 :دارد مي

ى وَلَن ترَضَْى عَنكَ الْيهَُودُ وَلاَ النَّصَارَى حتََّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُادَى اللّاهِ هُاوَ الْهُادَ    »

 «وَلئَنِِ اتَّبَعتَْ أَهوْاَءهمُ بَعدَْ الَّذيِ جَاءكَ مِانَ الْعلِْامِ مَاا لَاكَ مِانَ اللّاهِ مِان وَلِانَ ولَاَ نَصِاير          

فَلِذَلِكَ فَادْعُ واَسْتَقِمْ كَمَا أُمرِْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْواَءهُمْ وَقُلْ آمنَتُ بِمَاا أَنازَلَ   »و  (120(: 2)بقر )



411 

 

 

ل
سا

 
هف

م 
ده

 /
رة

ما
ش

 
رم

ها
چ

 /
ي

ياپ
پ

66 

 .(16(: 42)شوري) «اب  وَأُمرِْتُ لِأَعْدِلَ بيَْنَكُمُاللَّهُ مِن كِتَ

 ،(4۷(: 6)مائدد  ) حکم کنند فاسق ،در آيا  ديگري کساني که خ   حکم خدا. 4

 . اند شمرد  شد  (44(: 6)مائد ) و کافر (46(: 6)مائد ) ظالم

 :داند حکم را منحصر به خدا مي ،تعدادي از آيا . 6

إِنِ » و (40(: 12)يوسدف ) «هِ أَمرََ أَلاَّ تَعْبُدوُاْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَايِّمُ إِنِ الَُْكْمُ إِلاَّ لِلّ»

   .(6۷(: 6)انعاا) «الَُْكْمُ إِلاَّ لِلهِّ يَقُصُّ الَََِّّْ وَهُوَ خَيرُْ الْفَاصِليِنَ

بنابراي ، بر اساس دلايل عقدي و نقدي، قانونگذاري حق خداوند اس  و هي  کر 

 اصل دوا قانون اساسي، ،به همي  دليل. د حق قانونگذاري ندارد جز با اذن او د ديگر

و ( لا الده الا الله )بنياد حکوم  جمهدوري اسد مي ايدران را ايمدان بده خدداي يکتدا        

الهي و نقدش    اختصاص حاکمي  و تشري  به او و لزوا تسديم در برابر امر او و وحي

کديده قدواني  و مقدررا     » :اند و بر اساس اصل چهدارا د مي بنيادي آن در بيان قواني 

ي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيدر اينهدا بايدد بدر     ئمدني، جزا

اي  اصل بر اق ق يا عموا همه اصول قدانون اساسدي و   . اساس موازي  اس مي باشد

شوراي نگهدان  يقواني  و مقررا  ديگر حاکم اس  و تشخيص اي  امر بر عهد  فقها

 .«اس 

ضام  حفظ اس مي  نظداا اسد مي    ،با اي  مدناي شرعي و حقوقي، شوراي نگهدان

الدتده بدا توجده بده اينکده        .(4۸6-4۸۷، ص11۸6ورعدي،  ) در بعد قانونگدذاري اسد   

ميثاق مدّي باشد و  عنوان بهبرخ   قانون اساسي ندايد مصوبا  مسدر شوراي اس مي 

 عندوان  بده با شوراي نگهدان اس  و نيز نظار  بدر تمداا انتخابدا      کنترل اي  انطداق نيز

سالاري ديندي بدر عهدد  شدوراي نگهددان اسد ، ايد  شدورا ضدام  حفدظ            تسدّي مردا

   .باشد ميجمهوري  نظاا اس مي نيز 

ولي  مهم به نهاد مستقل شوراي نگهددان قدانون اساسدي ايد      ؤعد  سپردن اي  مس

هر يک از آندان،   خاص  هاي گانه، با توجه به ويژگي ي سهاس  که سپردن اي  امر به قوا

داندد،   به دليل آنکه قو  مقننه کده خدود را واضد  قدانون مدي     . رسد نظر مي غير ممک  به

ولي  خويش را پذيرفتده و يدا در جهد  حدل آن اقدداا      ؤتواند مشکل ناشي از مس نمي
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  مقننده باشدد، بدديهي    مسريه و قضائيه نيز که خود بايد مسري مصوبا  قدوّ  قو . نمايد

اي از تخصدص     قضائيه تا انداز الدته قو. د ماندنعاجز خواه ،اس  که از ايفاي اي  نقش

دار  وليتي را عهدد  ؤتواند چندي  مسد   مند اس  و مي کافي در جه  اجراي اي  نقش بهر 

  با داراشدن قددر  کنتدرل بدر دو قدو  ديگدر      اما از آنسا که ممک  اس  اي  قو گردد؛

لذا قانون جمهدوري اسد مي    .ال نفوذ نمايد و تعادل قوا را به نف  خويش تغيير دهداعم

براي حفظ توازن و تعادل قوا، کنتدرل مصدوبا  قدو  مقننده را بدر عهدد  شدوراي         ايران

قانون  ۷2و  4کيدا  اصل أنگهدان قرار داد  تا در رابطه با وظايف محوله و با توجه به ت

 . نمايد ءنقش خود را ايفا ،اساسي
ولي  مراقدد  از قدانون اساسدي و شدريع      ؤنهادي با مس عنوان بهشوراي نگهدان 

تح   ،کار گيرد تا مسدر شوراي اس مي اس مي، موظف اس  تماا همّ خويش را به

يدا قدانون اساسدي      ميهي  شرايط و يا عنواني به تصويب قواني  مغاير با موازي  اس 

جدز پاسدداري از    ولي  عظيم، هي  مصدحتي را بده ؤساقداا ننمايد و در راستاي اي  م

بر اساس اصدل   رو، ازاي . و قانون اساسي، مد نظر خويش قرار ندهد  ميشريع  اس 

. بايدد بده شدوراي نگهددان فرسدتاد  شدود        ميکديه مصوبا  مسدر شوراي اس » :74

موظف اس  آن را حدداکثر ظدر  د  روز از تدارين وصدول از نظدر       ،شوراي نگهدان

مورد بررسي قرار دهد و چنان ه آن را مغاير  ،انطداق بر موازي  اس ا و قانون اساسي

مصدوبه قابدل اجدرا     ،در غير اي  صدور  . بديند براي تسديد نظر به مسدر بازگرداند

 .«اس 

يکي انطداق مصدوبا  بدا    د   از آنسا که شوراي نگهدان در اي  نقش خود دو وظيفه دارد

اگدر کنتدرل و    76قدق اصل  ، د ي انطداق مصوبا  با قانون اساسيو ديگر  ميشريع  اس 

نظار  شوراي نگهدان بر مصوبا  مسدر، در رابطه بدا عددا مغداير  قدواني  عدادي بدا       

موازي  اس مي باشد، بايد به تصويب اکثري  فقهاي شوراي نگهددان برسدد و امدا از نظدر     

م ک عمدل   ،شوراي نگهدان ياعضانظر اکثري  همه  نيز عدا تعار  آن با قانون اساسي

 .شود ميقرار گرفته و بر اساس آن تصميمي اتخاذ 

اي تدوي  گرديد  اس  که حس  را هم بدر مسددر    گونه اصول قانون اساسي نيز به
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قدق نص صدريح اصدل    :اي اس مي و هم بر شوراي نگهدان تماا نمود  اس ؛ زيرا اولاًرشو

 ،اعتدار قدانوني نددارد   ،بدون وجود شوراي نگهدان  ميمسدر شوراي اس »: قانون اساسي 71

تصويب اعتدارنامه نمايندگان و انتخا  شدش نفدر حقوقددان اعضداي شدوراي       مگر در مورد

اضدطراري   اعدم از  د تح  هر شرايطي ،کديّه مصوبا  مسدر شوراي اس مي: و بانياً« نگهدان

صدورتي معتددر اسد  کده بدا      ، در  دد  و غير اضطراري، عدني و غير عدني، و فوري و عادي

  .(67قانون اساسي، اصل ) «ييد شوراي نگهدان باشدأحضور و ت

 گیري تیجهن

قدوّ  مقننده    ،يعني قانونگدذاري  ؛تري  کارکردش خاقر مهم هب  ميمسدر شوراي اس 

عداا   ،ص حي  مسددر در ايد  امدر   قانون اساسي،  ۷1به مقتضاي اصل . شود ناميد  مي

با وجود اي  به مقتضاي اصل بنياديِ . قانون وض  کند ،لئا مساتواند در عمو اس  و مي

گانده، مسددر در انسداا ايد  نقدش بدا        حاکمي  قانون و لدزوا محددودي  قدواي سده    

اهدم  . مواجه اس  که در اصول مختدف قانون اساسي مقرر شدد  اسد    هايي محدودي 

  :ها عدارتند از عوامل اي  محدودي 
بدودن   مي  مسدر در وض  قانون به مقتضاي لزوا اس اصل محدودي  ذاتي اختيارا. 1

 . حقوقي جمهوري اس مي د بودن نظاا سياسي تماا قواني  و مقررا  و ولايي

 .مراتب قواني  اصل برتري قانون اساسي به مقتضاي سدسده. 2

اصل محدودي  ساختاري مسدر در وض  قانون با توجه به مناسدا  آن با سداير  . 1

 .قوا

يدافت    شدکدي بدراي مسددر در قانونگدذاري از لحداد رسدمي         هاي  محدودي. 4

 .جدسا  و نصا  آراء لازا براي تصويب قرحها و لوايح قانوني

 .ص حي  اختصاصي و استثنايي مراج  ديگر براي وض  قانون. 6

 .لزوا  کنترل مصوبا  مسدر توسط شوراي نگهدان قانون اساسي. 6
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 ها يادداشت

 .51 -51 و  66-56ص ،درآمدی بر فلسفه حقوق ،آندرو آلتمن: ک.ر.  

2. See: Cook j. d. "Legislative guide to separation of powers", Legislative 

Service bureau , December 2002, available online at: http://www.legis.state.ia.us.  

3 . See: "Separation of powers in a constitutional democracy'', a Conference in 

Blantyre, Malawi, 28-31 January, 2003, Available online at: http//www.ifes.org. 

4. ''Checks and balances''. 

ل در حدود مقررر در قرانون   ئمجلس شورای اسلامی در عموم مسا» قانون اساسی  1طبق اصل .  6

 .«تواند قانون وضع کند اساسی می

  هررای شررورای نبابرران در  اسررا برره نامرره 117 /16/1-17/ 656/1 نظررر برره : ک.رهمچنرر ن . 5

  .  قضائ ه رئ س قوه 117 /15/1مورخ   /6641و  117 /1/1 مورخ   /6416/17 

ب مجلرس   رر 465 شرماره   ةشورای نبابان در  اسا بره نامر   154 /1 /1 -6677به نظر  :ک.ر. 1

 . شورای اسلامی

 .مصاحبه آقای دکتر الاام.  1

 .همان. 7

ل بس ار مام اقتصادی، س اسی، اجتماعی و فرهنبری ممنرن اسر     ئدر مسا»: 67اصل . 6 

درخواسر   . مستق م به آراء مردم صورت گ رد  رسی و مراجعه اعمال قوه مقننه از راه همه

 .«مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد

مجمع تشخ ص مصلح  نظام برای تشخ ص مصلح  نظام در مواردی که »: 1  اصل .   

اند خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بد ،مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نبابان

نظر شورای نبابران را تریم ن نننرد و مشراوره در      ،و مجلس با درنظرگرفتن مصلح  نظام

دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده اس  به  اموری که رهبری به آنان ارجاع می

ثاب  و متغ رر ایرن مجمرع را مقرام رهبرری تع ر ن        یاعضا. شود دستور رهبری تشن ل می

قابل حل ن سر  از   ،حل معضلات نظام که از طرق عادی» :6  اصل  1و بند  «....نماید می

  .«طریق مجمع تشخ ص مصلح  نظام

http://www.legis.state.ia.us./
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ی رد مقرام   ی رس از ت ، مصوبات شورای عالی امن   ملی»: آمده اس  15 در ذیل اصل  .1 

 .«رهبری قابل اجراس 

، 1ج ،انجماوری اسلامی ایر اساسی مجلس بررسی ناایی قانون صورت مشروح مذاکرات: ک.ر. 1 

 .6   -11 ص

 و مآخذ منابع

 .قرآن کريم . 

ترجمه بهروز جنددقي بدا مقدمده و بررسدي انتقدادي       ،درآمدی بر فلسفه حقوق ،آندرو ،آلتم  . 

 .11۸6، (ر )مؤسسه آموزشي و پژوهشي اماا خميني: قم ،سيدابراهيم حسيني

انتشدارا   : رانتهد  ،الاسد مي  جواد شدين  ةترجم ،ای درباره آزادی رساله ،جان ،ميلاستوار   . 

 .11۷6 ،و فرهنگي  ميعد

 .11۷6گنج دانش، : ، تهرانحقوق اساسی تطبيقیبوشهري، سيدجعفر،  .4

 .116۷مرکز نشر فرهنگي رجاء، : ، قمولايت در قرآنعددالله،  ،جوادي آمدي .6

 ،4چ ،مرکدز انتشدارا  اسدراء   : قم ،ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت ،------------- .6

11۸1. 

 . 1164 وزار  ارشاد اس مي،: تهران ،بنيان حکومت در اسلام ،کاظمسيد ،حائري . 

نشدر دادگسدتر،   : ، تهدران نظارت بر قانونگذاری در ايران و ايالات متحدده حميديان، حس ،  . 

11۸7. 

   يزيپا ،162-161ش ،مجله کانون وکلا ،«اصل چهارا قانون اساسي»مقاله  ،سيدمحمد ،اي خامنه . 

 . 1167زمستان و 

ادار  کدل امدور   ، 2  ،ا.ا.ج اساسدی  مجلس بررسی نهايی قدانون  وح مذاکراتصورت مشر .  

 .1164 ،فرهنگي و روابط عمومي مسدر شوراي اس مي

 ،انتشارا  دانشگا  تهدران : تهران ،عمومی و حقوق بشر  آزاديهای ،منوچهر ،مؤتمنيقداقدايي  .  

11۷0. 

 .11۸0،تهرانانتشارا  دانشگا  : تهران ،حقوق اساسی ،----------------- .  
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 . 11۷1 ،انتشارا  اميرکدير: تهران، 1  ،فقه سياسی ،عداسعدي ،عميد زنساني .  

انتشدارا   : تهدران  ،مبانی حقوق اساسی جمهدوری اسدلامی ايدران    ،--------------- .4 

 . 11۸۷ ،اميرکدير

 . 11۷1 ،نشر يددا: تهران ،حقوق اساسی  های ستهيبا ،ابوالفضل ،پناهي ع يشر قاضي .6 

انتشدارا  دانشدگا    : تهران ،حقوق اساسی و نهادهای سياسی ،-------------------- .6 

 . 116۸: تهران

 .قانون اساسی ايالات متحده آمريکا .  

 .ايران  قانون اساسی جمهوری اسلامی .  

 .قانون اساسی جمهوری فرانسه .  

 .11۷۷ ،نشر دادگستر: تهران ،مبانی حقوق عمومی ،ناصر ،کاتوزيان .  

  هداي  مرکز پژوهش: تهران ،ها يت قانون؛ مفاهيم، مبانی و برداشتحاکم ،احمد ،مالميريمرکز  .  

 .11۸6 ،مسدر شوراي اس مي

مؤسسدة   :، نگدارش محمدد شدهرابي، قدم    حقوق و سياست در قرآن ،محمدتقي ،مصداح يزدي .  

 .11۷۷، (ر )آموزشي و پژوهشي اماا خميني

وزشدي و پژوهشدي   سسه آمؤم: قم ،نگاهی گذرا به نظريه ولايت فقيه ،--------------- .  

 . 11۸7 ،(ر )اماا خميني

 .1162 ،اميرکدير: اکدر مهتدي، تهران عدي ة، ترجمروح القوانينشارل بارون دو،  ،منتسکيو .4 

، مجلده کدانون وکدلا   ، «اصل چهارا قدانون اساسدي و قدمدرو شدمول آن    »مهرپور، حسي ،  .6 

 .116۸تابستان  و بهار ،146 -14۷ش

 ،(ر )وهشي امداا خميندي  ژسسه آموزشي و پؤم: قم ،منظام سياسی اسلا ،محمدجواد ،نوروزي .6 

11۷7. 

ترجمده   ،هربدر مدارکوز    ،گدردآوري و ويدرايش   ،آزادی و قددرت و قدانون   ،فرانتر ،نويمان .  

 .11۷1 ،خوارزمي: فولادوند، تهران للها عز 

روندد تددوي  و   ) مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ،سيدجواد ،ورعي .  

 .11۸6 ،دبيرخانه مسدر خدرگان رهدري: قم ،(نون اساسيبازنگري قا



411 

 

 

ل
سا

 
هف

م 
ده

 /
رة

ما
ش

 
رم

ها
چ

 /
ي

ياپ
پ

66 

زيدر نظدر دکتدر     ،قانون اساسی در نظدم حقدوقی کندونی    ،پوريا ،اميرساعد و عسکري ،وکيل .  

 .11۸۸ ،1چ ،مسم  عدمي و فرهنگي مسد: تهران ،کدخدايي عديعداس

 ،نشدر دادگسدتر  : تهدران  2و1  ،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايدران  ،سديدمحمد  ،هاشمي .  

11۷۸. 

، هايک در سدنگر آزادی  :در ، مندر «رود؟ ميدموکراسي به کسا » آوگوس ، فردريش هايک،  .  

 .11۸2لوح فکر، : تهران ،فولادوند للها عز  ةترجم

هايدک در سدنگر    :در منددر  « آزادي اقتصادي و حکوم  انتخابي» ، ---------------- .  

 .11۸2لوح فکر، : تهران ،فولادوند للها عز  ة، ترجمآزادی

33. Cook j. d. "legislative guide to separation of powers", legislative service 

bureau , December 2002, available online at: http://www.legis.state.ia.us. 

34. "Separation of powers in a constitutional democracy", a Conference in 

Blantyre, Malawi, 28-31 January, 2003, Available online at: http//www.ifes.org. 
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